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را داد دست بابا. نیما هم لپ بابا را بوسید 
و گفت: »قلب طلایی چه طور بود؟« بابا 
لبخندی زد و گفت: »عالی بود. نقاشی 
و کیک که عالی اند. قفسه ی کتاب ها و 
بازی برچسبی هم که حرف ندارد. خیلی 

ر که به کیک  ن جو « بعد هما ! ن ممنو
ناخنک می زد، به بچه ها گفت: »بازی 
چسب ها واقعا هیجان انگیز است.  بر
بیایید یک بار با هم بازی کنیم. البته بعد 

از خوردن کیک شکلاتی.«  
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